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Abstract 

Qasr, which means assigning one thing to another and denying it to 

someone else, is one of the most used rhetorical styles in the Holy Qur'an, 

that God, in various subjects, according to the needs of the audience, to 

express his intention and understand its meaning more precisely, has used 

special ways of this style. Scholars of rhetoric have mentioned several 

divisions for the Qasr, in which more attention is paid to the sides of the 

Qasr. This research aims to present a new division for the Qasr based on the 

unity of the subject and the multiplicity of styles of the Qasr. Being careful 

in the verses containing Qasr styles, we notice that the theologian 

sometimes expresses a single topic in different ways, so that sometimes by 

using one Qasr style, he expresses his intended meaning, and on the other 

hand, sometimes he uses more than several styles in a single context or 

contexts. This can be seen as a means for a new division of the Qasr. This 

research aims to present the said division, and with a descriptive-analytical 

method, to answer questions such as, what new ways of rhetoric of Qasr 

styles can be proposed in the word of revelation. With a comparative 

analysis of overlapping, consecutive, and dispersed types of Qasr, it is 

determined with the Qur'anic evidence that the two elements of the unity of 

the subject and the context play an essential role in the definition of the 

compound Qasr; Also, the scope of the context determines the types of 

compound Qasr.  
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Dispersed. 
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 چکیده

هلای ررکلاربرد بیغلی در قلرآن      معنای اختصاص امری به امر دیگر و نفی آن از غیر او، از اسللو   قصر به

مقصود خلود و   بیان برایکه خداوند، در موضوعات مختلف، با توجه به اقتضای حال مخاطب،  کریم است

. علملای بیغلت تقملیمات    اسلو  را به کار بلرده اسلت  های خاصی از این  ، شیوهآنتر معنای  تفهیم دقیق

اند که در آنها بیشتر به طرفین قصر توجه شده است. این رژوهش درصدد ارائه  متعددی برای قصر ذکر کرده

حلاوی   دقلت در آیلات  تقمیم جدیدی برای قصر به اعتبار وحدت موضوع و تعدد اسالیب قصر است. بلا  

 بله  اسلت   هلای مختللف بیلان کلرده     موضوع واحدی را بله رو  گاه لم متک شود دریافته می، راسالیب قص

گلاه بلیش از دنلد     ،معنای مدنظر  را بیان کرده و درمقابل، کارگیری یک اسلو  قصر ای که گاه با به گونه

توان آن را وجهی برای تقمیم جدیلدی   برد که می کار می های مختلف به اسلو  را در سیاق واحد یا سیاق

تحلیلی به سؤالاتی از این  و با رو  توصیفیاین رژوهش درصدد ارائه تقمیم مذکور است . تاز قصر دانم

شدنی است  منظور از  های جدیدی از بیغت اسالیب قصر طرح دهد: در کیم وحی ده شیوه قبیل راسخ می

متلداخل و   و تحلیلی تطبیقی از انواع قصر متنلاثر قصر مرکب دیمت و سیاق متن ده تأثیری بر آن دارد. با 

شود دو عنصر وحدت موضوع و سیاق نقش اساسلی در تعریلف قصلر     مشخص میمتوالی با شواهد قرآنی 

 انواع قصر مرکب دارد.   کننده مرکب داشته. همچنین، دامنه سیاق تعیین

 .متناثر ،یقصر مرکب، اسلو ، متداخل، متوال م،یقرآن کر واژگان کلیدی:

 

 طرح مسئله .1

معنای اختصاص امری به امر دیگر و نفلی آن   قصر به

های ررکاربرد بیغی در قرآن است که  از غیر او، از اسلو 

خداوند، در موضوعات مختلف، با توجه به اقتضای حلال  

تر معنلای مقصلود خلود،     مخاطب، برای بیان و تفهیم دقیق

های خاصی از این اسلو  را به کار برده اسلت. ایلن    شیوه

ترین رو  تأکید مضمون کیم، نقش  قوی عنواناسلو  به

هملواره   ،  از ایلن رو داردای در فهم و تفمیر متن  برجمته
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 بیشلتر ای کله   به گونه است  توجه اهل بیغت بوده شایان

آنها در کتب بیغی خود از قدیم تا معاصر، با  مفصلل و  

مجزایی را بله قصلر اختصلاص داده و در آن بله مبلاح ی      

های  ف، اغراض بیغی، اقمام و شیوهازجمله تعریف، اهدا

 اند.  آن ررداخته

علمای بیغت، براساس معیارهای مختلف، تقملیمات  

گاه قصر را بله اعتبلار     اند متعددی را برای قصر ذکر کرده

حقیقت و واقع به قصر حقیقی و اضافی و گلاه بله اعتبلار    

علیه به قصر موصوف  طرفین قصر یعنی مقصور و مقصور

 .انلد  ر صلفت بلر موصلوف تقملیم کلرده     بر صفت و قصل 

بیغیون تقمیم دیگری به اعتبلار اعتقلاد و حلال مخاطلب     

بله قصلر    نظلر اند و قصر را از ایلن   برای قصر مطرح کرده

 اند.  افراد، قصر تعیین و قصر قلب تقمیم کرده

رسد تقمیمات مذکور، بیشتر به جنبۀ معنلایی   نظر می به

م آن هم به اعتبلار  حاصل از قصر یا غرض استعمالی متکل

ی بلودن  طرفین قصر توجه دارد و از نلوع افلراد یلا ترکیبل    

اسالیب قصر و غرض استعمال آنها سخنی به میلان نیاملده   

است  فقط در ضمن بیان تفاوت اسالیب قصر از مجامعت 

شده   یا عدم مجامعت برخی اسالیب با یکدیگر سخن گفته

اسللو   ها نیلز در جلایی کله دو     در برخی رژوهش است.

 شلده  «قصلر مرکلب  »متفاوت از قصر ذکر شده، تعبیر بله  

انلد    که استعمال آن را دال بر تأکید بیشتر ذکر کلرده  است

کدام از این منابع، کیفیت کاربرد اسالیب در کلیم   ولی هیچ

عنلوان وجله مملتقلی بلرای      و غرض اسلتعمالی آن را بله  

ملام  . با توجه به محوریلت قلرآن در ت  اند تقمیم ذکر نکرده

علوم و معارف اسیمی و اینکه هر نوع تعلیم و تربیتلی از  

شود، همچنین با علم به اینکه خداونلد   آیات قرآن آغاز می

متعال با انتخا  کلمات و دینش آنها در اسللوبی خلاص   

در ری تفهیم معنای مدنظر خود به مخاطب است، دقت در 

ایللن اسللالیب بللرای کشللف معنللا و مقصللود دقیللق آیللات 

بلا دقلت در آیلاتی کله در آنهلا      رسلد.   نظر می بهضروری 

گلاه  متکلم  شود دریافته می، است کار رفته اسالیب قصر به

صورت افراد  های مختلف و به موضوع واحدی را به رو 

هلای   یا ترکیب اسالیب در ضلمن سلیاق واحلد یلا سلیاق     

کلارگیری   ای که گاه با بله  به گونه است  مختلف بیان کرده

کیم خود، معنای ملدنظر  را بیلان    یک اسلو  قصر در

بیند  و با توجه به سیاق نیازی به تکرار اسلو  نمی کند می

مقصلود خلود، بلیش از دنلد      بیلان  گاه بلرای  ،و درمقابل

کلار   هلای مختللف بله    اسلو  را در سیاق واحد یا سلیاق 

توان آن را وجهی بلرای تقملیم جدیلدی از     می د کهبر می

جدید انواع قصلر   های یوهبیان و استخراج ش .قصر دانمت

افزایلی   در قرآن کریم با توجه به سیاق متن، موجب دانلش 

و افلق جدیلدی را    شلود  یدر حوزه معرفتی کیم وحی مل 

ضمن اینکله ابعلاد     برای رژوهشگران قرآنی خواهد گشود

ویلژه در زمینله    بیغت زبان وحی بله  ای از فصاحت و تازه

ایلن  . گلذارد  بله نملایش ملی    قصلر بیغت اسالیب متعلدد  

برای رسیدن به این منظور با دقلت در آیلاتی کله     رژوهش

اند و استخراج آیات حاوی  موضوع واحدی را مطرح کرده

بیش از یک اسلو  قصر، از میان آنها و توجه بله کیفیلت   

های  ی به ررسشیگو راسخ ددرصدکارگیری اسالیب قصر  به

بله تعریلف صلحیحی از    زیر برآمده است تا از خیل آنها 

 قصر مرکب دست یابد. 

هلای جدیلدی از بیغلت     در کیم وحی ده شلیوه   .1

  است؟ شدنی اسالیب قصر، طرح

اسلالیب   ،قصر مرکب یا به عبلارت دیگلر  منظور از  .2

 ثیری بر آن دارد؟أسیاق متن ده ت ترکیبی قصر، دیمت؟ و

بنلدی   تلوان بلرای تقملیم    ده معیار و میکی را می .3

 در نظر گرفت؟ جدید قصر مرکب

فرضیه اصلی این است که با در نظلر گلرفتن فرفیلت    

وسیع زبان وحی، فهم بیغی قرآن کریم در حال گملتر   

بنابراین، در یک نگاه کلی دو نوع قصر مفرد و  است  بوده

 محوریلت  کله  -سپس قصر مرکلب  . مرکب متصور است

وحلدت یلا تشلابه     نظلر  از - اسلت  رلژوهش  ایلن  اصلی

براساس سیاق، آیه، سوره یلا کلل   موضوع و تعدد اسالیب 

 و «یمتلوال » ،«متلداخل » ینوع فرعل  سهبه متن قرآن کریم 

 و لغللوی معنللای از بحلل . شللود یمنشللعب ملل «متنللاثر»
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 شلده  بررسلی  مختللف،  هلای  رژوهش در قصر اصطیحی

رژوهش تکرار نشده اسلت و بلر    یندر ا ،رو یناز ا  است

رژوهش، ضمن تعریفی مختصر  یندر ادامه ا ،اساس ینهم

طبللق نظللر ریشللینیان،  انللواع آن اسللالیب قصللر و، از قصللر

درنگ به مقوله اصلی تعریلف جدیلد از قصلر مفلرد و      بی

های مختلف قصر مرکب با  طور خاص به گونه به مرکب و

و برای  توجه به زبان اختصاصی قرآن، ررداخته خواهد شد

ای هر کدام از تبیین دقیق این نوع قصر سعی شده است بر

 . هایی از آیات قرآن ارائه شود انواع قصر مرکب شاهد م ال

 

 پژوهش: ۀپیشین. 1-1

عنوان یکی از رربملامدترین اسلالیب    به «قصر»موضوع 

  کاررفته در قرآن، نقش مهمی در تبیین آیات قلرآن دارد  به

توجه به آن بمیاری از رژوهشگران علوم قرآنی  ،این رو از

بیغت  و جدید علمای قدیم بیشترکه   به طوری اند  داشته

بلا بررسلی    .انلد  در کتب بیغی خود به این بح  ررداخته

گرفته در موضوع قصر تا آنجا  های صورت کتب و رژوهش

رژوهشی با موضوع تقمیم قصلر بله   ، که اطیع حاصل شد

 اعتبار وحدت موضلوع و تعلدد اسلالیب صلورت نگرفتله     

« قصلرمرکب »عنلوان   ای بله  است  فقط در دند مورد اشاره

 شده است  ازجمله:

، الملدرس   (1362) مدرس افغانی، محملدعلی  .1

مؤلف این کتا   .المطول یف هیال شاری و رمزی مایالافضل ف

های اسالیب قصلر از   در مبح  قصر در ضمن بیان تفاوت

مجامعت یا عدم مجامعت برخی اسالیب قصر بلا یکلدیگر   

 گفته است.   سخن

ه(، 1403-1402الظهار، نجاح احمد عبلدالکریم )  .2

 القرآن من الاول ال ل  یف أسرارها انیب مع بهیالقصر و أسال

 نویمنده این کتا  رس از بیان تفصیلی قصر، ذکلر . میالکر

آیلات حلاوی اسللو      به تحلیل اقمام و طرق مختلف آن

ررداخته قصر را با توجه به مضامین آنها در ثل  اول قرآن 

اسرار بیغی اسالیب قصر را بلا توجله بله سلیاق آیلات       و

عنلوان   و در ضمن ذکر دند آیله از قلرآن بله    کردهبررسی 

 م الی برای قصر مرکب از این سبک نام برده است.  

 یفل  القصلر  بیه(، أسلال 1406درّاز، صالح عبید ) .3

ایلن کتلا  ضلمن    . در ۀیل البیغ أسلرارها  و میالکر القرآن

طرق ، قصر و اقمام آن، تاریخچه، اهداف بح  مفصلی از

اسللرار بیغللی ایللن ، اصللطیحی و غیللر اصللطیحی قصللر

ی از تلوالی و تلداخل   ئل صلورت جز  به و دهشاسالیب ذکر 

 . اسالیب قصر سخن به میان آمده است

(، ق1438صللیادانی، علللی و فارسللی، بهنللام )    .4

 «.القصلر  بیأسلال  نیبل  ۀیالمعنو الفروق یف ۀیلیدراسۀ تحل»

در ایللن رللژوهش، نگارنللده ضللمن معرفللی طللرق قصللر،  

های بیغی هر کدام را ذکلر کلرده و درضلمن بیلان      دلالت

صورت خیلی جزئی به قصلر مرکلب    فروق این اسالیب، به

 ای کرده است.   اشاره

طلور مملتقل    امتیاز ایلن رلژوهش ایلن اسلت کله بله      

و « متللوالی»، «متلداخل »انلواع قصلر مرکلب    بنلدی   تقملیم 

در سیاق قرآن کریم: با تکیه بلر اتحلاد موضلوع و    « متناثر»

رژوهشی اسلت کله    ررداخته است و نخمتین تعدد اسالیب

آیات در بردارنلد  اسللو  قصلر و     استخراجسعی دارد با 

توجلله بلله کیفیللت اسللتعمال اسللالیب در سللیاق کللیم،    

های مختلف تعدد اسالیب قصر در موضوع واحد را  حالت

تقملیم جدیلدی بلرای قصلر      شناسایی کند و از این منظر

 . ارائه دهد

 

 انواع آن در بلاغت  قصر و .2

هر رژوهشی قبلل از ورود بله بحل  اصللی، مملتلزم      

سللاز آن  تبیللین مفللاهیم و ذکللر ممللائلی اسللت کلله زمینلله 

مرکب نیز از ایلن قاعلده مملت نی نبلوده و      قصر اند. بح 

ه تعریفی صحیح برای این اصطیح، لازم ئبرای تبیین و ارا

در لغت و اصطیح  «حصر»و  «قصر»است در ابتدا مفاهیم 

سپس به بررسلی معنلا و مفهلوم لغلوی و      اند  شدهبررسی 

ررداخت تا از این منظلر   «مرکب»اصطیحی مدنظر از واژه 

دسلت   «مرکلب  قصر»بتوان به تعریفی مناسب از اصطیح 

 . ریدا کرد
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 )=حصر( اصطلاحی قصر وی وتعریف لغ. 1-2

بحللل  از معنلللای لغلللوی و اصلللطیحی قصلللر در  

رو، در این  های مختلفی بررسی شده است  از این  رژوهش

در  «قصلر »شود.  رژوهش به تعریفی مختصر از آن اکتفا می

، 1414، منظور )ابن «طول»کوتاهی و متضاد لغت به معنای 

حلُور   ﴿مانند قول خداونلد متعلال    «حَبس»، (95، ص. 5ج

 ی، مقصورات به معنلا (72)رحمن،  ﴾یامِالْخِ یفِ مَقْصوُرات 

بله کلار رفتله     (279، ص. 8، ج1421، ی)ازهرمحبوسات 

و تنگنلا   یقهدر مض وکردن حبس یبه معنا یزن حصر است،

نظلر  . از(514، ص. 1ج ،م1988، یددر)ابنقرار دادن است 

سلیوطی هلر   اند.  هر دو واژه به یک معنا به کار رفتهلغوی 

و املا  » :اسلت  دو واژه حصر و قصر را به کار برده و گفته

شود و آن تخصیص یک امر  حصر، به آن قصر نیز گفته می

گفته قصلر   ،همچنین .است به دیگری به طریق مخصوص

به معنای اثبات حکم برای امر مذکور و نفلی آن از غیلرآن   

. تفتازانی اصطیح (163، ص. 2، ج1384سیوطی، « )است

دادن و محدودکردن امری به امر دیگلر   اختصاص»قصر را 

یلف  تعر (115، ص. 1376تفتلازانی،  ) «ای خلاص  به شیوه

دسوقی عبارت را شرح داده و منظور از طلرق   است. کرده

مخصوص و شیوه خاص را یکی از دهلار رو  معلروف   

)عطف، نفی و است نا، إنّما، تقلدیم( یلا    و اصلی قصر یعنی

جنس و تعریلف هلر دو جلزس مملند و      «ال»ضمیر فصل، 

ص.  ،2جم، 2010دسللوقی، ) ممللندالیه ذکللر کللرده اسللت

212) . 

 

 )ذوقی( قصر اسالیب وضعی و غیر وضعی. 2-2

برای درک و تبیلین مفهلوم قصلر مرکلب، آشلنایی بلا       

سلعی   ،رسد  به همین منظور نظر می اسالیب آن ضروری به

اسلالیب اصلطیحی   ضلمن معرفلی مختصلری از    شود  می

های بیغی این اسلالیب نیلز اشلاره     قصر، به برخی تفاوت

صورت وضلعی افلاده قصلر     . برخی از این اسالیب بهشود

کنند  به این معنا که این اسلالیب بلرای هملین منظلور      می

اند و دلالت آنها بر قصر قطعی و مشخص است  وضع شده

و درمقابللل برخللی از ایللن اسللالیب، دلالتشللان بللر قصللر  

همیشگی و قطعی نیمت  بلکه ازطریق معنلی و فحلوی و   

 کنند.  ده قصر میدر ضمن سیاق کیم، افا

 

 واسطه حروف عطف قصر به. 1-2-2

واسطه حروف عطف )بل، لا و لکن(، در شیو  قصر به

طلور  منظور خود را با دو ساختار م بت و منفی بله ، متکلم

هلر کلدام از حلروف عطلف      .کند صریح و موجز بیان می

ذکرشده در دلالت خود بر قصر، با حروف دیگلر تفلاوت   

مقصور و مقصور علیه هر دو  «لا»واسطه در عطف به .دارد

علیه در مقابل آنچله ملا بعلد     آیند و مقصور می «لا»قبل از 

این اسللو ، دلاللت صلریح در     .شود آید، ذکر می می «لا»

دلالت آن بر قصلر واضلح    ،از همین رو  نفی و اثبات دارد

واسطه )بل و لکن( مقصور که در عطف به  است  در حالی

واسلطه  شلوند، عطلف بله    حروف ذکر می علیه بعد از این

اگر بعد از کیم منفی بیاید دلالت بر قصر دارد  زیلرا   «بل»

دلالت بر ثبوت حکم بلرای مابعلد خلود و     ،در این حالت

نفی حکم از ما قبل دارد و معنای اثبات و نفی در قصلر را  

رساند  در حالی که ذکر آن بعد از جملله م بلت، فاقلد     می

 . (394م، ص. 1997، زویعی) دنین دلالت است

 

 واسطه نفی و استثناء قصر به. 2-2-2

در اسلو  نفی و است نا، معنای قصلر بلا هلر کلدام از     

، ص. م2010دسلوقی،  ) شلود  ادات نفی و است نا محقق می

در این رو ، مقصلور علیله بعلد از ادات اسلت نا و      .(246

، ص. م1997زویعلی،  ) شلود  مقصور قبل از آنها ذکلر ملی  

، شلود مقصور و مقصور علیه، هر دو توجه به و اگر  (389

ای که بیفاصله بعلد   کلمه شود  میذکر  «الّا»هر دو رس از 

کلاربرد ایلن    .یم استعلیه ک شود، مقصور ذکر می «الّا»از 

رو  در جایی است که مخاطب نملبت بله حکلم شلک     

 .  (419، ص. 1368جرجانی، ) دارد یا منکر آن است

 

 



 
 

 45    بیبر اتحاد موضوع و تعدد اسال هی: با تکمیقرآن کر اقیدر س« متناثر»و  «یمتوال»، «متداخل»انواع قصر مرکب  یواکاو

 

 

 «انّما»واسطه  قصر به. 3-2-2

بر قصر، میان علمای بیغت، اختیف  «إنمّا»در دلالت 

آن ، کنلد  افلاده قصلر نملی    «إنمّا»که  معتقدندای  عده .است

اند، در کیفیلت   دسته از علما که افاده آن بر قصر را رذیرفته

گروهلی، دلیلل دلاللت آن را     .این دلالت اخلتیف دارنلد  

ای نیلز   داننلد  علده   ای، عرف و اسلتعمال ملی   عرفی و عده

دانند و بر ایلن قلول    می «ما و الّا»را متضمن معنای  «إنمّا»

. (251، ص. م2010دسوقی، ) اند دهخود، دلایلی را ذکر کر

بللر قصللر را وضللعی  «إنّمللا»عبللدالمتعال صللعیدی دلالللت 

م، 1973)صلعیدی،  داند که نیازی به ذکلر دلیلل نلدارد     می

کلاربرد ایلن اسللو  در جلایی اسلت کله       . (13، ص. 2ج

و صلحت آن را رد   نلدارد مخاطب نمبت به حکلم جهلل   

و اگر  دانند منزلۀ دنین شخصی می کند یا اینکه او را به نمی

موضوع معلومی کله شلکی در آن راه نلدارد را بلا نفلی و      

منزله فرض آن موضوع در حکم مشکوک است نا بیاورند، به

   .(413-410، ص. 1368جرجانی، ) است

 

  م ما حقّه التأخیرواسطه تقدی . قصر به4-2-2

یکلی دیگلر    ،آوردن دیزی که حقش تأخیر است مقدم

تقدیم مبتدا بر خبر یا تقدیم معمول بر  .از طرق قصر است

فعل و تقلدیم مفعلول بلر فاعلل از اقملام دنلین روشلی        

 شلده، مقصلور   در این رو ، جزس مقلدم  .روند شمار می به

گلاهی   .علیه کیم است. هر تقدیمی دلالت بر قصر نلدارد 

دلالت تقدیم بر قصر،  .تقدیم افاده معنایی غیر از قصر دارد

صورت وضعی اسلت، بله   که به اصلی برخیف دیگر طرق

ذوق، دقت نظر در قرائن، بح  از صلدر کلیم و ارتبلا     

، ص. م1997زویعلی،  ) تقدیم با سیاق کلیم بملتگی دارد  

دلیللل ه، عطللف بلله . از میللان دهللار رو  ذکرشللد (397

صراحت در نفی و اثبات بر دیگر طرق مقدم شلده و بعلد   

 از آن نفی و است نا سپس اسلو  انمّا و اسلو  تقلدیم بله  

در مرتبله   ،دلیل اینکه دلالت بر قصر، ذوقی و نحوی است

  .(10م، ص. 1973صعیدی، ) آخر قرار دارد

 فصلواسطه ضمیر  قصر به. 5-2-2

منظور   صل مرفوعی است که بهنفضمیر فصل، ضمیر م

تشخیص تابع، بین مبتدا و خبر معرفه یا در حکلم معرفله   

انلد و در   بیغیون فایده آن را تأکید و قصر دانملته  .آید می

رو  دیگری مفهوم قصلر از کلیم برداشلت     که به جایی

 . (170ص.  ،1365)فاضلی، کنند  شود، فقط افاده تأکید می

 

 واسطه تعریف به لام جنس قصر به. 6-2-2

در تعریف به لام جنس، اگر معرفه به لام جنس، مبتدا 

شود و فرقی بلین خبلر    قرار گیرد، مبتدا منحصر بر خبر می

معرفه و نکره نیمت و اگر خبر مقرون به لام جنس باشلد،  

 (.168ص.  ،1365اضللی،  )ف شود خبر منحصر در مبتدا می

شود، اگلر جلنس    که لام جنس بر ممند وارد می در جایی

دیز باشد، مفید حصلر   مدخول لام جنس، منحصر در یک

صورت تحقیقی و اگر برای بیان کمال آن دیز در  جنس به

جنس یا کمال جنس در آن دیز آمده باشلد، مفیلد حصلر    

، ص. 2، ج1389، عرفلان ) صلورت مبالغله اسلت    جنس به

. دلالت این رو  بر قصر نیز ذوقی و بلا توجله بله    (112

 مفهوم و سیاق داخلی یا خارجی کیم است. 

 

 واسطه تعریف مسند )تعریف الطرفین( قصر به. 7-2-2

گویند  زیلرا   علما به تعریف ممند، تعریف الطرفین می

ن مبتلدا اسلت و در کلیم    بلود  لازمه تعریف ممند، معرفله 

 شلود  عر ، مملندالیه نکلره و مملند معرفله یافلت نملی      

، این شیوه مربو  بله جملیت   (105ص.  ،1389عرفان، )

منظور از ممند، خبلر و منظلور از مملندالیه،     .اسمیه است

صورت فعل در حکم نکره اسلت  مبتدا است  زیرا ممند به

صلورت هلر   ممند معرفه، ممکن است بله و معرفه نیمت. 

یک از اقمام معارف ذکر شود  در حالی که همۀ آنها مفید 

قصر نیمتند و این رو  گاهی با توجه به قلرائن و سلیاق   

 کند.  کیم، افاده قصر می
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 واسطه تقدیم مسندالیه قصر به. 8-2-2

های مختلفی  در دلالت تقدیم ممندالیه بر قصر، دیدگاه

علمای بیغت، برای دلالت ایلن شلیوه بلر    مطرح است و 

انلد. بنلا بلر     قصر شرایط و حالات مختلفلی را ذکلر کلرده   

که مملندالیه،  دیدگاه شیخ عبدالقاهر، تقدیم ممند در جایی

طلور حتملی بلر    ممبوق به نفی و مملند، فعلل باشلد، بله    

تخصیص دلالت دارد و در این حالت، تفاوتی بلین اینکله   

فه، ضمیر یلا نکلره باشلد، وجلود     ممندالیه، اسم فاهر معر

 .  (196-185، ص. 1368جرجانی، ) ندارد

 

 عاییر آنتقصر مرکب و   .3

 تعریف قصر مرکب )در مقابل قصر مفرد( 1-3

علمای بیغت، براساس معیارهای مختلف، تقملیمات  

بله اعتبلار حقیقلت و     .انلد  متعددی را برای قصر ذکر کرده

هر کدام از اند و  تقمیم شده واقع به قصر حقیقی و اضافی

قصرهای حقیقی و اضافی به اعتبار طرفین خود، بملته بله   

علیه در جمله، صفت یا موصلوف   مقصور اینکه مقصور یا

به قصلر موصلوف بلر صلفت و قصلر صلفت بلر         ،باشند

قصر حقیقی صفت بر موصوف، . دنشو موصوف تقمیم می

صر صفت بر موصوف اضلافی، قصلر اضلافی موصلوف     ق

این نلوع  . قصر موصوف بر صفت حقیقی استو برصفت 

شود  زیرا اثبات تنها یک  صورت حقیقی یافت نمی به قصر

طلور کللی جلز     صفت برای موصوف و نفی بقیه صفات به

هاشلمی،  ) ی ممکلن نیملت  یصورت غیر تحقیقی و ادعا به

بنللدی  . علمللای بیغللت در یللک تقمللیم(335، ص. 1388

را به اعتبار اعتقاد و حال مخاطلب، بله   اضافی دیگر، قصر 

 . اند و قلب تقمیم کرده تعیین، سه نوع افراد

جنبۀ معنلایی حاصلل از   به بیشتر مذکور، تقمیمات در 

آن هم بله اعتبلار طلرفین     ،قصر یا غرض استعمالی متکلم

افراد یا ترکیب اسلالیب قصلر و    و از نوع شدهقصر توجه 

غرض استعمال آنها سخنی به میان نیامده اسلت  فقلط در   

ضمن بیلان تفلاوت اسلالیب قصلر از مجامعلت یلا علدم        

 آملده اسلت   مجامعت برخی اسلالیب بلا یکلدیگر سلخن     

لا »دارد در اجتملاع   مدرس افغانی اشلاره ملی   ،طور م ال به

 «انملا »، قصر به «انما»عنوان یکی از طرق قصر و  به «عاطفه

تر بودنش، در اجتماع  به دلیل قوی .شود می اختصاص داده

، اولویت به تقدیم و در اجتماع دو اسللو   «تقدیم»و  «لا»

را بله   برخلی قصلر   .اختیف نظلر اسلت   «تقدیم»و « انما»

ملدرس افغلانی،   ) انلد  اسناد داده «تقدیم»و برخی به « انما»

یا دراز در کتا  خود بله تلوالی    (393، ص. 4ق، ج1410

در تلوالی دو یلا   »: اسلت  اسالیب قصر اشاره کرده و گفتله 

کد مضلمون  ؤای که قصر دوم م به گونه ،دند اسلو  قصر

ترقی در "د معانی که علماس از آن به یقصر اول باشد، تصع

یعنلی اینکله در ایلن      شود می اند، دیده تعبیر کرده "ترتیب

گیلرد تلا    صورت تدریجی صلورت ملی   معنا به توالی تأکید

ثیرگذاری أاینکه به هدف مناسب خود در رساندن معنا و ت

در برخلی   (.148ق، ص. 1406درّاز، )« آن در نفوس برسد

ها نیز در جایی کله دو اسللو  متفلاوت از قصلر      رژوهش

که استعمال آن  است شده «قصر مرکب»ذکر شده، تعبیر به 

، انلد )صلیادانی و فارسلی    کلرده را دال بر تأکید بیشتر ذکر 

 (. 38ق، ص. 1438

کارگیری یلک اسللو  قصلر در کلیم      متکلم گاه با به

و با توجه بله سلیاق    کند میخود، معنای مدنظر  را بیان 

گلاه بلرای    ،بینلد و درمقابلل   نیازی به تکرار اسللو  نملی  

و رساندن مقصود خود، بیش از دند اسللو  را در کلیم   

برد که وجهی برای تقمیم جدیلدی   کار می واحد بهسیاق 

 و تلوان قصلر را بله مفلرد     از قصر است و از این منظر می

 گونه تعریف کرد: تقمیم و هر کدام از آنها را این ،مرکب

 یلک  بافقط  یواحد موضوع: هر گاه مفردقصر  -الف

 یلر از آن تعب توان یم ،باشد شده بیانلو  قصر در کیم اس

ششم سوره فلاطر   یهمانند آ  کرد «مفرد» یا «قصر واحد»به 

إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخلِذُوهُ علَدوُ ا إِنَّملَا یلَدْعوُ حِزبْلَهُ      ﴿

 یلب اغلوا و فر   دربلار  آیاتی. ﴾لیَِکُونوُا مِنْ أَصْحاَ ِ المَّعیِرِ

 قصلر  اسللو   با برخی که استشده  بیان قرآن در یطانش

در  شلیطان  اراده حصلر آنهلا   کلیکه مضمون  اند شده ذکر

 دراسلت.   بلوده بله غلرور    وعده یاتفرقه و عداوت  یجادا
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 شلده  ذکلر  انملان  با شیطان دشمنی علت متعددی جاهای

را حصلر در   یطانعللت دعلوت شل    یله آ یلن ا یولل   است

م لال در عبلارت    شلاهد  کند  می ریروانشساختن  یجهنم

 کله اسلت   ﴾إِنَّمَا یَدْعوُ حِزبَْهُ لیَِکُونوُا مِنْ أَصْحاَ ِ المَّلعیِرِ ﴿

 آتلش  بله  دعلوت  فقلط  را خود حز  شیطان دارد یم یانب

 اسلت  یهآ اول بر یلیتعل درواقع عبارت این. کند می جهنم

 خلود  دشمن را او شماست، دشمن شیطان دارد می بیان که

 یلک  بلا  تنهلا  شلیطان  دادن قلرار  دشلمن  علت دهید، قرار

 اسلتفاده است.  شده یانب إنمّا یوهش بههم  آن قصر، اسلو 

 بلر  یله آ یکله در ابتلدا   اسلت  سبب یناسلو  به ا یناز ا

شده و مردم را املر بله دشلمن قلرار      تأکید یطانش یدشمن

 دشلمنی  منکلر  مخاطبلان  بنابراین،  کرده است شیطاندادن 

 آیله،  ایلن  در علیله  مقصور رسد می نظر به. نیمتند شیطان

هلدف   یعنلی  باشلد    «الملعیر  اصلحا   من لیکونوا» تعلیل

 فقلط  لیکونلوا، در  تعلیلل  لامتوجله بله    بلا  یطانشل  یینها

 .  آنهاست ساختنجهنمی

بله  ترکیب دو یا دند اسلو  قصلر   قصر مرکب: -ب

یلا   در کیم یا سلیاق واحلد  یا تناثر  صورت تداخل، توالی

. اصلطیح  توان قصر مرکب نامیلد  را می های مختلف سیاق

مرکللب در اینجللا درمقابللل مفللرد و بلله معنللای ترکیللب و 

طلور   کار رفته است  هملان   کردن دو یا دند دیز به ضمیمه

مرکلب ملن   » در معنلای که برخی کتب لغوی، این واژه را 

ند دیزی که از د»، (809، ص. 1375)بمتانی، « عدّ  اجزاس

 . اند کار برده  به «جزس تشکیل شده باشد

 

 سیاق و نقش آن در قصر مرکب  .2-3

از آنجایی که مفهلوم سلیاق در تعریلف قصلر مرکلب      

ای دارد، لازم است قبل از تعریف دقیق ایلن   نقش برجمته

اصطیح، به مفهوم سیاق و نقش آن در قصر مرکب اشلاره  

 شود.  

به معنلای رانلدن گرفتله    « سوق»سیاق در لغت از ماده 

شده و در اصطیح به کلملاتی کله بلا هلم یلک گفتلار را       

اند یا امور مرتبط با معنای گفتار کله بلا گفتلار     تشکیل داده

سلیاق  »شلود کله دو نلوع     اند، سیاق گفته ملی  جریان یافته

گیرد. منظور از سیاق  را در بر می« سیاق بیرونی»و « درونی

رونی، کلمات و جمیتی همتند که در یک متن یا گفتلار  د

انلد و سلیاق بیرونلی شلامل حلواد  و       با هم جریان یافته

شود که گفتلار در دل آنهلا افهلار و بیلان شلده       اموری می

. تلأثیر سلیاق در   (189، ص. 1، ج1400نیلا،   )قلائمی است 

تلرین قرینله    ا بلزر  کیم به حدی است که زرکشی، آن ر

داند که هر کس آن را نادیده بگیلرد،   دال بر مراد متکلم می

شلود و دیگلران را نیلز در     در درک معنا ددار اشلتباه ملی  

، ص. 2، ج1408)زرکشلی،  انلدازد   منافراتش به اشتباه می

. یک قاعده کلی برای تعیین دامنله سلیاق در دسلت    (220

عتقاد عیمه، وحدت نلزول و وضلوح ارتبلا ،    نیمت. به ا

کنند  دامنۀ سیاق همتند و نیازی نیمت برای ارتبلا    تعیین

اند یا ارتبا  معنایی ندارند، خود  آیاتی که با هم نازل نشده

، ص. 4ق، ج1390)طباطبللایی، را بلله زحمللت بیانللدازیم  

توجله بله وحلدت     نیا معتقلد اسلت بلا    . قائمی(359-360

ای قرآن، دامنلۀ سلیاق قلرآن بله دو عنصلر وضلوح        شبکه

صورت  شود و آیات به ارتبا  یا وحدت نزول محدود نمی

ای کله مفملر بلرای     اند  به گونه ای با هم در ارتبا  ریچیده

های یک آیه، باید کل قرآن را سیاق واحدی  بررسی دلالت

در صلورت  بداند و به دنبال کشف روابط بیشتری باشد و 

وجود ارتباطی بین آن آیه و دیگر آیات، تأثیر آن ارتبا  را 

. بلا توجله بله    (377، ص. 1393نیلا،   )قلائمی بررسی کنلد  

تعریفی که از قصر مرکب ارائه شد، همچنین از آن نظر که 

دلالت برخی اسالیب قصر از فحوا و معنلی اسلت، عنصلر    

مهم در تشخیص قصر مرکب اسلت.  سیاق یکی از عناصر 

سیاق درونی در قصر مرکب گاه همان جمله اسلت و گلاه   

درری که با آیه ملدنظر ارتبلا  معنلایی دارنلد.      دند آیه ری

گاهی نیز لازم است برای درک و تشخیص معنای بیغلی  

انلد یلا ارتبلا      قصر مرکب به آیاتی که با هلم نلازل شلده   

تفمیر هر کدام از آنهلا   معنایی با هم دارند، مراجعه کرد و

بدون لحاظ آیاتی که با آن ارتبا  معنایی یا وحدت نزولی 

شود  در این حالت، کل متن قرآن سیاق  دارند، ممکن نمی
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دهد. هردند عیوه بر سیاق درونلی،   یمواحدی را تشکیل 

هایی که آیه نازل شده نیلز   توجه به سیاق برونی و موقعیت

م لازم اسلت، از آنجلایی کله    یابی به مراد متکل برای دست

کاررفته  مبنای قصر مرکب در این رژوهش، تعدد اسالیب به

در کیم است، فقط سیاق متنی و درونی کیم شایان توجه 

 است.  

 

تعددد اسدالیب در قصدر     معیار وحدت موضوع و .3-3

 مرکب

در تعریف قصر مرکب، دو عنصر وحلدت موضلوع و   

اند که اتخاد هلر دو قیلد    تعدد اسالیب، قیود اصلی تعریف

ای که اگر دو اسللو    آید  به گونه در این تعریف لازم می

قصرمتوالی در کیم ذکر شده باشند، ولی هر کلدام بیلانگر   

موضوع واحلدی باشلند، در تعریلف قصلر مرکلب جلای       

صورت مکرر  ه اگر موضوع واحدی بهگیرد. همچنان ک نمی

در کیم بدون اسلو  قصر آملده باشلد، در ایلن تعریلف     

جایی ندارد. تعلدد اسلالیب گلاه در کلیم واحلد، گلاه در       

صلورت رراکنلده در کلیم ذکلر      درری و گاه به جمیت ری

اند که با توجه به تعریفی که از سیاق گذشت و نیز به  شده

صلورت   ایی، آیاتی که بهقید وحدت موضوع و ارتبا  معن

رراکنده در جاهای مختللف قلرآن، مطللب واحلدی را بلا      

  اند، سلیاق واحلدی در نظلر گرفتله     اسلو  قصر بیان کرده

 صورت مرکب به شمار رفته است.   و قصر به  شده

 

 انواع قصر مرکب .4

اصطیح قصر مرکب به ترکیلب دو یلا دنلد اسللو      

شلود کله    ملی  قصر در کیم برای بیان مفهوم واحلد تعبیلر  

 اقمام مختلفی دارد و به قرار زیر است:

 

 تنیدگی( )درهم متداخلقصر . 1-4

در یک جمله برای بیان یلک مفهلوم،   گاه ممکن است 

باشلد کله از آن بله    کلار رفتله     بله دو یا دند اسلو  قصر 

های مختلفی بلرای آن   شود. حالت تعبیر می« قصر متداخل»

مؤکلد یکدیگرنلد و     کاررفتله  متصور است  گاه اسالیب بله 

همگی بر مفهوم واحدی دلالت دارند  بله ایلن معنلی کله     

مقصور علیه تمام آن اسالیب، واحد است و اگر هلر کلدام   

از اسالیب در نظر گرفته شده، مفهوم قصر ثابت باشلد، در  

تلر   این حالت، یکی از اسالیب که دلاللتش بلر قصلر قلوی    

ر شلود و دیگل   است، اسلو  بیلانگر قصلر محملو  ملی    

طلور م لال، ممکلن     روند  بله  اسالیب مؤکد آن به شمار می

است در یک کیم، اسلو  إنّما، لام جنس و ضمیر فصلل  

کار روند. گاه هر کدام   یا ضمیر فصل و لام جنس با هم به

درصدد بیان یک قصر کار رفته در یک جمله   بهاسالیب از 

 مقصلور ای کله   به گونله   است که متفاوت با دیگری است

علیه در هر اسلو ، متفاوت با دیگری است که جمع آنهلا  

در یلک جملله ممکللن نیملت و از یللک کلیم دو حصللر     

که این خلیف غلرض معنلایی      حالی شود  در برداشت می

رلس  مانند تداخل دو اسلو  إنما و تقلدیم     متکلم است

نادار باید یکی از این اسالیب ملغی از دلاللت شلود و بلا    

سلالیب و سلیاق، حصلر در آیله را     توجه به خصوصیات ا

. گاه نیز دو اسللو  قصلر   مختص یکی از اسالیب قرار داد

ای که یکی از  اند  به گونه کار رفته در دو جمله متداخل به 

جمیت، معمول جمله دیگری است و درواقلع قصلر دوم   

است که یرای تبیین بهتر ایلن    کار رفته در دل قصر اول به 

رخلی از ایلن حلالات در ضلمن     شود ب نوع قصر، سعی می

 شاهد م الی تحلیل شود.  

 

 هایی از قصر متداخل . نمونه1-1-4

أُولَئِدد ع ععلَددد ه دددْ  مِددنم رعبأهوددمِ وعأُولَئِدد ع ه ددم   ﴿-

 (5)بقره:  ﴾المم فملِح ونَ

ی برای ا نمونه «وَأُولئَِکَ هُمُ الْمُفلِْحُونَ» یهآ عبارت آخر

حالت اول قصر متداخل است کله در آن اسلالیب تعریلف    

اند که  الطرفین، ضمیر فصل و لام جنس بر خبر با هم آمده

شود  زیرا دلالت همه این  یکی از آنها بر دیگری مقدم نمی

صورت ذوقی است که از فحلوای کلیم    اسالیب بر قصر به

 شود. همه اسالیب مذکور بیانگر قصلر واحلدی   فهمیده می
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شلود، خلللی    همتند که اگر هر کدام از آنها در نظر گرفته 

شود و بقیه اسالیب، موکلد قصلر    در مفهوم کیم وارد نمی

مذکورند  بله ایلن صلورت کله در تملام اسلالیب ملذکور        

مقصور است  زیرا در صورت تعریف طرفین، « المفلحون»

خبر، مقصور کیم است. ضمیر فصل بلرای حصلر مابعلد    

نیلز ایلن   « لام جلنس »آید. اقتران خبر به  میخود در ماقبل 

در خبلر را  « ال جلنس »عاشلور،   کند. ابن حصر را تأکید می

در جایی که ممندالیه، معرفه باشد، مفیلد حصلر و ضلمیر    

عاشلور،   ابلن دانلد )  را فقلط تأکیلد حصلر ملی    « هم»فصل 

ه و درمقابللل، زمخشللری، افللاد   (243، ص. 1ق، ج1420

را برای تمییلز خبلر از صلفت، تأکیلد و     « هم»ضمیر فصل 

دانلد.   ایجا  ممند برای مملندالیه نله غیلر آن ثابلت ملی     

دلاللت دارد  « المفلحون»دارد تعریف در  همچنین، بیان می

همللان مردمللی همللتند کلله خبللر    « متقللین»بللر اینکلله  

، ص. 1، ج 1407)زمخشری، رسد  شان به تو می رستگاری

شود کله قصلر در    ، از فاهر کیم زمخشری فهمیده می(46

 شود.   آیه از هر دو طریق فهمیده می

وعأَطِیع وام اللَّهع وعأَطِیع وام الرَّس وعل وعاحذَِر وام فَإون توَعلَّیِتمُِ ﴿ -

  (92: مائده) ﴾ ینُرعس ولِنَا المبعلَاغُ المم بو  فَاعِلَم وام أَنَّمعا ععلدَ

اسلت کله    تداخلی قصربر حالت دوم  یشاهد یهآ ینا

 جلایی انلد. از آن  آمده یهبا هم در آ یمما و تقدنّإدو اسلو  

، مقلدم ذکلر   یمملا ملؤخر و بلا تقلد    إنّبلا   یهکه مقصور عل

 و هملتند  یله مقصلور عل  البَْللَا ُ در اسلو  انمّا و  شود، یم

  عَللَ  » یمتقلد  شلیوه  درو  شود میابی   در حصر ،رسالت

 یلن . در ارسلاند  ی، اختصاص و قصر در خبر را مل «رسَُولنَِا

 تواننلد  ینم یباز اسال یکمورد برخیف حالت سابق، هر 

 ییمعنلا  یلانگر هلر کلدام از آنهلا ب    یراقصر باشند  ز یانگرب

 یملت  آنهلا ممکلن ن   یناست که جمع ب یگریمتفاوت با د

 یاقشود. بر حمب س یملغ یباز اسال کیی یدرس نادار با

 ید،شللو یگللرداناگللر رو یعنللی «یتمن تللولَّإفلَل» ینللهو بلله قر

تنها  ینکهجز ا شود  یمتوجه رسول خدا نم یگرد یتیولئمم

براسلاس ادات   یلن او ابی  درست و روشن است. ا یفهوف

خداونللد  یللراز  نملا بللر همگللان واضللح و مبللرهن اسللت إ

 علَنْ  تُمْأَلُ وَلَاإِنَّا أَرسَْلنَْاکَ بِالْحقَِّ بشَیِرًا وَنَذیِرًا ﴿: فرماید یم

 یم  اما اگلر حصلر بله تقلد    (119)بقره،  ﴾أَصْحاَ ِ الْجَحِیمِ

 یحابلی  روشلن و صلح    یابلد، اختصلاص   «رسلولنا  یعل»

 یلن و ا یلر رسول خدا خواهد شد نه غ یفهرسالت فقط وف

املا اگلر     منافات خواهد داشت یمعنا با امر رسالت عموم

هلم   ینرسولنا بر البی  المب یعل یمتقد ینا یگرد یبه جهت

بلا انملا بلاز هلم ابلی        یدر همراهل  گرفلت،  یصورت نم

کله خلیف    داشلت  یرسالت تنها به رسلول اختصلاص مل   

 رسولنا(. یعل ینمقصود خواهد بود )=انما البی  المب

دون دلالت انّملا بلر قصلر     ،دو اسلو  یندر تداخل ا

و از فحلوا   اسلت  یبر قصلر، ذوقل   یمدلالت تقد و یوضع

قصر بلا انّملا بلر     شود، یم یدهکیم، فهم یاقمعنا و س یعنی

دو اسللو    یهآ ین. در اشود یمقدم م یمواسطه تقد قصر به

استعمال  «أنمّا» یبه جا «أنّه» ینکها یکی  بود متصورمتنافر 

 یلن کله در ا  «ینرسولنا البی  المب یواعلموا أنّه عل» شد یم

شلد و  یمل  یرملا حقله التلاخ    یمتقلد  یو صورت قصر به ش

 یبله جلا   ی  ولل رساند یحاصله خیف مقصود را م یمعنا

وارد شد تلا   «أنّ»کافه بر  «ما»، «أنّه ...»در  «هو»شأن  یرضم

 یرما حقله التلاخ   یمشدن اسلو  قصر به تقدیمانع از جار

 یرضلم » یبله جلا   «أنّ»کافله بلر    «ما»شود. درواقع دخول 

متفلاوت و   یمانع از تداخل اسللو  قصلر بلا معنلا     «شأن

کافه تنهلا نقلش    «ما» یگر،است. به عبارت د شده یمتضاد

را  یبلکله بلالاتر از آن نقلش بیغل     کند  ینم یفارا ا ینحو

 ییلر را به نحلو مطللو  تغ   ییو دلالت معنا استدار  عهده

أنّما  یوهقصر به ش یتاولو یزکیم ن یاق. توجه به سدهد یم

کیم فقط با مقصور قلرار دادن   یمعنا یراز کند  یم ییدرا تأ

در  «البَْللَا ُ »مبتلدا   یملت ن معقلول درست اسلت و   «الْبلََا ُ»

 یلرا شلود  ز  یاو نف یرحصر شود و از غ «رسولنا یعل»خبر

خداونلد از ازل تلا    ینراسلت  ینمبلغ همۀ ورسولان  ۀبر هم

الرُس ل  یفهل عل﴿)بی ( است  یانفقط ب یاصل یفابد، تکل

 یلک موضلوع مخلتص    ینو ا (35)نحل:  ﴾ینالّا البی  المب

اسلو  قصر  یک از بیش که مواردی درنبوده است.  یامبرر

 توجله  کاررفته به اسالیب به است لازم ،در کیم وجود دارد
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حلق   براسلاس  یصورت وجود دو اسلو  وضلع  در. کرد

 و شلود  ملی  عمل قصر معنای درو قوت آنها  یبتقدم اسال

تقلدم بلا    حلق  ذوقی، و وضعی اسلو  تداخل صورت در

اسلو  وضعی است. اگر دلالت اسالیب موجلود در کلیم   

توان بدون در نظر گرفتن سلیاق   بر قصر، ذوقی باشد، نمی

 و معنای کیم، یکی از اسالیب را بر دیگری مقدم کرد. 

هعلم أَنمتمُِ قُلم إونَّمعا ی وحعد إولیََّ أَنَّمعا إولَه کمُِ إولَهٌ وعاحدٌِ فَ﴿-

 (108)انبیاس:  ﴾م سِلِم ونَ

این آیه، شاهد م الی برای حالت سلوم قصلر متلداخل    

انلد،   است که در آن، دو اسلو  إنمّا و أنمّا با هم ذکر شده

أنمّا و مابعد آن در نقش نائب فاعلل، معملول جملله قبلل     

است و در ضمن جمله اول قرار گرفتله و تشلکیل جملله    

در تفمیر این آیه بعلد از اینکله   اند. زمخشری  واحدی داده

انما را مفید حصر حکم بر شیس )صفت بلر موصلوف( یلا    

دارد  داند، بیلان ملی   شیس بر حکم )موصوف بر صفت( می

« إِنَّماَ یلُوحَ  إِللَیَّ  »اند و  در این آیه هر دو با هم جمع شده

همراه با نائب فاعلش برای قصر شئس بر حکلم و عبلارت   

برای قصرحکم بر شئس آمده اسلت  « إِلَه  وَاحِد أَنَّمَا إِلهَُکُمْ »

و اجتماع این دو با هم دلالت بر ایلن دارد کله وحلدت و    

اختصاص داده شلده  « عزّ و جلّ»یگانگی، فقط به خداوند 

عیمله معتقلد    (.139، ص. 3ق، ج1407)زمخشری، است 

وم آیله  است حصر إنما بر أنما حصر حقیقی بلوده و مفهل  

شود، دیزی جز  این است که آنچه از دین بر من وحی می

)طباطبلایی،  توحید نیمت و بقیه معارف فرع بر توحیدنلد  

. این آیه در سیاق آیاتی وارد شده (331، ص. 14، ج1390

که بر رایه اثبات رسالت ریامبر اسلیم و تصلدیق او اقامله    

مائل مهم اعتقادی مانند توحید، نبوت شده و بعد از ذکر م

و معاد، به غفلت مردم در برابر ریامبران الهی و عدم ریروی 

و عاقبت آنها اشاره کرده و در ادامه ریامبر را خطا  قلرار  

در اسلو  « رحمۀ للعالمین»داده است و علت ارسال او را 

ترین مظهر رحملت و   کند. از آنجایی که مهم حصر ذکر می

ن رایه و اساس آن ممئله توحید است، بیفاصلله  تری محکم

کند به ریامبر که اصل وحدانیت را به مردم گوشلزد   امر می

دارد  عاشور در ذیلل تفملیر ایلن آیلات بیلان ملی       کند. ابن

رحمت برای عالمین جز با رذیر  توحید، ابطال الوهیلت  

های  از غیر ذات خدای متعال و رد شرکی که در میان امت

داشته است، اثری ندارد  از همین روی، وحی  ریشین رواج

کنلد  زیلرا محتلوای آن     را در مضمون توحید محصور ملی 

اصل و رایه شریعت است و تمامی احکام و شلرائع، فلرع   

اند و از آنجایی کله ریشله اخلتیف رسلول خلدا و       بر آن

مشرکان در آن زمان ممئله یگانگی بوده، مضمون وحی که 

سلو  حصر بیان شده است. هلر  توحید است نیز خود با ا

هلای   دو قصر از نوع اضافی بوده و از آنجا کله از ویژگلی  

قصر اضافی، رد اعتقاد مخاطلب اسلت، لازم اسلت بلا دو     

قصر اعتقلاد مشلرکین را رد کنلد. قصلر اول بلرای ابطلال       

اندازد که ریلامبر   دیزی است که مردم را با آن به اشتباه می

گویلد و   دا و رحمن ملی کند و ذکر خ دعوت به توحید می

گیرند  زیرا او دعلوت بله    گاهی او را با جادوگر اشتباه می

-125، ص. 17ه، ج1420عاشلور،   )ابلن کند  غیرمعقول می

126). 

 

  درپی بودن( توالی )پیمقصر  .2-4

گاه متکلم با توجله بله اهمیلت موضلوع، دو یلا دنلد       

درری در سیاق واحدی به کار  صورت ری اسلو  قصر را به

ای که قصرهای بعد مؤکلد مضلمون قصلر     برد  به گونه می

در ایلن  شلود.   اند که از آن به قصر متلوالی تعبیلر ملی    اول

گیلرد تلا    صورت تدریجی صلورت ملی   توالی تأکید معنا به

ثیرگذاری أناسب خود در رساندن معنا و تاینکه به هدف م

. تفاوت این (148ق، ص. 1406درّاز، ) آن در نفوس برسد

نوع قصر با قصر متداخل مؤکد در دامنه سیاق کیم است  

شلود و   در قصر متداخل، سیاق کیم، یک جمله، فرض می

دررلی، سلیاق واحلدی را     در قصر متوالی دند جملله رلی  

 . سازند می

 

 هایی از قصر متوالی نمونه. 1-2-4 

اللَّه  لا إولهع إولاَّ ه وع المحعیُّ المقَیُّوم  لا تَأمخذُُه  سِدنَۀ  وع لا  ﴿-
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ذَا الَّدذی  نوَِمٌ لَه  ما فیِ السَّماواتِ وع ما فیِ المدأَرِِو معدنم   

یعشمفَع  عِنمدعه  إولاَّ بوإوذمنِهِ یععِلمَ  ما بعیِنَ أیَدِیهومِ وع ما خَلمفَه مِ وع لا 

ءٍ مِنم عِلممِدهِ إولاَّ بومدا شداءع وعسِدعع کُرمسِدیُّه        ی حیطُونَ بوشیَِ

 یُّالسَّماواتِ وع المأَرِِع وع لا یعدُُد ه  حفِمُُه مدا وع ه دوع المععلِد    

 (255)بقره:  ﴾المععُیم 

این آیه عظیم در رلی اثبلات اصلل توحیلد و انحصلار      

بلا توجله بله مبنلای     که  الوهیت برای خداوند متعال است

. ، با اسالیب متعدد حصر تأکید شده اسلت آنبودن  اعتقادی

برای تبیین معنای قصلر متلوالی بله ذکلر دنلد قصلر کله        

درری ذکر شده و مؤکد یکدیگرند، بملنده شلده اسلت.     ری

 اسللو   بلا ، «اللَّهُ لا إِللهَ إِلاَّ هلُوَ  » در عبارت در ابتدای آیه

 یرمنحصلر در ضلم   «یلت الوه»صفت  «و است ناس ینف» قوی

ا کله  معنل  ینبد گردد  یبرم «الله»شده که به اسم ذات  «هو»

لفظ  درکه  ییفقط خداوند ممتحق عبادت است و از آنجا

لا إِللهَ  »نهفته، جملله   یگانگی یعنوان اسم علم، معنا به للها

، 2، ج1371، یرازی)مکلارم شل  بلر آن اسلت    یدتأک «إِلاَّ هوَُ

 یرعنوان خبر دوم بنا بلر تقلد   به «یّالح»از  دوم قصر. (262

جلنس   «ال» اسلو  دو آن در شود یبرداشت م «یّالله الح»

قصلر   یدکه هر دو مف اند شده ذکر هم با الطرفین تعریف و

داند  حیات حقیقی می را «حیّ» عیمه، همتند.خبر بر مبتدا 

حیلات تنهلا و تنهلا    »یعنلی  که مختص خدای متعال است 

و ایللن خداونللد اسللت کلله بلله دیگللر   «خللاص خداسللت

، 1390)طباطبلایی،  ده اسلت  موجودات زنده حیات بخشلی 

عنوان خبر سوم و  به «القیوّم»قصر سوم از . (504، ص. 2ج

قیام را بله  عیمه  شود. به همان رو  قصر دوم فهمیده می

کردن، حفظ، تدبیر، تربیت، مراقبت و قدرت  معناى درست

بله  در امور تفمیر کرده و گفته از آنجلایی کله لفلظ قیلام     

شلدن بلر کلار     معناى ایمتادن است و بین ایمتادن و مملط

میزمه وجود دارد، درحقیقت در این ممئله از دو جهلت،  

حصر وجود دارد، یکی منحصلرکردن قیلام در خداونلد و    

اینکه کمی غیر او قیامی ندارد که از خبر قرار گرفتن کلمه 

و جهللت دوم، منحصللرکردن  شللود یملل یللدهفهم «یلّلومالق»

 .نلدارد  ی، کلار یلام خداوند جلز ق  ینکهو ا یامدر قخداوند 

 «لا تَأخُْذهُُ سِنَۀٌ وَ لا نوَْم » یحصر از عبارت بعد ینمفهوم ا

 یلن ا .(505-504، ص. 1390، یی)طباطبلا  شود یم یدهفهم

، یمحال اسلت بلر ذاتل    یرا  زیوماست بر الق یدیجمله تأک

، ی)زمخشلر باشلد   یلوم و او قباشلد   یزجا یخوا  و درت

 یّالحلل یبللرا یللدیتأک ین،  همچنلل(300، ص. 3، ج1407

 یلات ح یشلگی و هم یقلی خلوا  بلا دوام حق   یلرا است  ز

ذکر بدون عطف عبارت لا تَأخْلُذهُُ سلِنَۀٌ وَ لا    .منافات دارد

جملله اسلت و از فلاهر     یلن بودن ایلد دهنده تأک نوَْم ، نشان

 یاتبه ح یت، قصر الوهشود یکیم مفهوم حصر برداشت م

عبادت ندارند و حصر  یتها صیح بت ینکهاشاره دارد به ا

میئکه به وصف  یتدلالت بر عدم صیح یامدر ق یتالوه

در  یقصر بعد (.579، ص. 2، ج1417، ی)خفاجم دارد یاق

بله رو    «فِی المَّماواتِ وَ ملا فلِی اللْأَرْضِ    له ما»عبارت 

و اثبلات   یلر تقر یبر مبتلدا، بلرا   «له»جار و مجرور  یمتقد

 یللتو انحصللار مالک اسللت شللده یللانخداونللد ب یومیللتق

. در رسلاند  یبله خداونلد را مل    یموجودات و تملام هملت  

شلده   یلت رعا یلب خداوند با صلفات متعلدد، ترت   یفتوص

 یوّمیلت سلپس ق  یلت خداوند در الوه یتابتدا وحدان .است

 شلود.  یتمام نمل  یدبدون توح یوّمیتق یرا  زاست ذکر شده

 یناو نمبت بله آنچله در آسلمان و زمل     یتبعد از آن مالک

او را  یومیلت و کملال ق  یلت تلا تمام  است ذکر شده ،است

کامل و تمام است که صلاحب   یوّمیتق یبرساند  دون وقت

 یلان و موجودات م ینزمها و  تمام آسمان یقیآن مالک حق

وَ لا ». در عبارت (508، ص. 1390، یی)طباطباآن دو باشد 

سٍ ملِلنْ علِْملِلهِ إِلاَّ بِمللا شللاسَ وَسلِلعَ کرُْسلِلی هُ   یُحیطلُلونَ بشِلَلیْ

و اسلت ناس   ینفل  یوهبه ش یگریقصر د «المَّماواتِ وَ الْأَرْضَ

و خواسلت   یتّبلر مشل   شده و صفت احاطه، مقصلور  یانب

 یاز خداونلد کمل   یلر معنا کله غ  ینبد  خداوند شده است

 ینخداوند بخواهلد دنل   ینکهمگر ا یمت علم ن ینآگاه به ا

از  یا بله رلاره   توانند یبا اذن خدا م یعاندهد و شف یا اجازه

 یوهلوالعل »عبلارت   یله . در آخلر آ یابنلد عللم احاطله    ینا

است که عللوّ و عظملت    یگریحصر د  دربردارند «یمالعظ
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 در ترقی و معانی در تصعید .کند یرا منحصر در خداوند م

مشهود  کامیً آیه این در بود، متوالی قصر غرض که ترتیب

 مخاطلب،  بلر  بیشلتر  أثیرگذاریت منظور بهخداوند  واست 

 . کند یخود م مدنظر یمرا متوجه مفاه مخاطب تدریج به

مثَرُ سِحِر  إولَّا ذَافقََالَ إونم هع﴿-  ﴾المبعشَرو قَوِلُ إولَّا ذَاٰ◌ إونم هع یُ 

 (25-24مدثر: )

در این آیه دو قصر با اسلو  نفلی و اسلت ناس آملده و    

مقصود از هر دو قصر این است کله قلرآن کلیم خداونلد     

در جمله اول بلا اسللو  قصلر آن را محصلور در      .نیمت

اند این کیم فقط سلحر و   سحر و جادو کرده و بیان داشته

را مؤکد قصلر اول بلوده و قلرآن    جادو است و جمله دوم 

اند این کلیم، دیلزی    اند و گفته محصور به کیم بشر کرده

عطف نیامده « واو»، بین این دو جمله جز کیم بشر نیمت

ه جمله دوم تأکیلدی بلرای جملله اول اسلت،     تا برساند ک

در رللی کلله ولیللد بللن مغیللره اسللت ، ایللن سللخنانمللتکلم 

کلرد کله    کردن دعوت ریامبر به دین اسیم تفکلر ملی   باطل

دربار  ریامبر ده بگوید تا مانع گرویدن مردم به دین اسیم 

شوند  با خود اندیشید که ریامبر را ساحر یا دیوانه بخوانلد  

ین نتیجه رسید که بگوید او سلاحر اسلت و   و در آخر به ا

این کیم جز سحر و از جانب بشر دیزی نیمت. او خلود  

دانمت این کیم دلنشین کله ملردم مجلذو  او     خو  می

شوند، در حد سخنان بشر نیملت  از هملین رو، آن را    می

-228، ص. 25، ج1371)مکلارم شللیرازی،  سلحر خوانلد   

عطلف  « فاس»عاشور معتقد است قصر دوم که با  ناب، (230

بیان شده، بدل اشتمال از قصر اول است  زیلرا سلحر هلم    

تواند فعلی باشد، هم قولی و این از قملم سلحر قلولی     می

است. درواقع این جمله نتیجه افکار قبل خود است که در 

ذهنش خطور کرده بود که آیلا قلرآن را سلحر بخوانلد یلا      

ن و دیوانه  بنابراین، قصر از نلوع تعیلین   جادو یا کیم کاه

برای تعیین یکی از افکاری اسلت کله در ذهلنش خطلور     

نظلر   بله  (.288، ص. 29ق، ج1420عاشلور،   )ابنکرده بود 

رسلد تأکیلد قلرار دادن قصلر دوم بنلا بلر نظلر بیشلتر          می

قلول  مفمرین با معنای کیم سازگارتر باشلد  زیلرا قلرآن،    

است و نیازی نیمت با بدل اشتمال قرار دادن بگلوییم آیله   

 دوم درصدد بیان نوع قولی سحر است.  

درواقع، آیه اول با نمبت سحردادن به این کیم و آیله  

دوم با محصورکردن این کیم در قول بشلر درصلدد بیلان    

طور کله در تلوالی قصلر     اند و همان بودن قرآن نفی وحیانی

بیان دو قصر متوالی با یلک مضلمون،    شد، غرض از گفته 

صورت  بیان ترقی و تصعید معانی است تا معنای مدنظر به

طلور کله    رو، همان تدریجی و با تأکید بیان شود  از همین 

در تفمیر این آیه آمده است، ابتدا آن را سلحر خوانلد تلا    

بودن آن نیملت  بلکله    بگوید جذابیت آن ناشی از وحیانی

س آن را به بشر نملبت داد تلا کلیم    تأثیر سحر است. سپ

خود را منطقی جلوه دهد  هردند ناخواسته بلا ایلن کلیم    

العلاده کلیم خداونلد برداشلت      خود، ررده از جاذبله فلوق  

 (. 230، ص. 25، ج1371)مکارم شیرازی، 
 

یعسِئَلوُنَ ع ععنو السَّاععۀو أیََّانَ م رمساها قُلم إونَّما عِلمم هدا   ﴿-

عِنمدع رعبأی لا ی جعلِّیها لوِعقمتِها إولاَّ ه وع ثقَُلَتِ فیِ السَّدماواتِ وع  

تَۀً یعسِئَلوُنَ ع کَأَنَّ ع حعفیٌِّ ععنمها قُلم المأَرِِو لا تَأمتیکمُِ إولاَّ بعغم

 ﴾ إونَّما عِلمم ها عِنمدع اللَّهِ وع لکِدنَّ أَکمثَدرَ النَّدالاو لا یععِلَم دونَ    

 (187: اعراف)

 منظور. است «الماعۀ»سؤال و جوا  از  یهآ ینا محور

 اسلت  قیاملت  شلرع،  لملان  و قلرآن  علرف  در الملاعۀ، از 

 یلن ا اینکله توجه به  با ،(370، ص. 8ج، 1390 طباطبایی،)

 جانب از شدهاست و سؤالات مطرح اعتقادی اصول از امر

 آنهلا  نبود، عظیم واقعه این از معرفت و فهم منظور به کفار

. ررداختند می جدل به ریامبر تعجیز و تحدی انکار، قصد به

قصر  یمتوال یها اسلو  درانکار  یندر مقام دفع ا خداوند

 از سؤال از بعد آیه، ابتدای در رو، این از داد  را آنها راسخ

املر   یلک  یاملت ق اینکله  یلان ب یبلرا  خداوند قیامت، واقعه

 إنّملا اسللو    بلا  شلود،  یواضح است که با انکار همراه نم

 قیاملت  از عملوم  طلور دلون در ابتلدا بله    و دهد یراسخ م

 «هلا عِنلْدَ ربَ لی    نَّملا عللم  إ»بگو  گوید یم یامبرر به ررسیدند

از  ادامله  درعلم آن فقط نلزد رروردگلار ملن اسلت.      یعنی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
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مرحلله انکلار    یتنها ینو ا ررسند می ریامبراز  یامتزمان ق

اسلو   با جوا  رو،  یناز ا است  ریامبر کردنآنها و عاجز

  «لِّیها لوِقَْتهِا إِلاَّ هوَُلا یُجَ» دارد یم بیانو است ناس  نفی یدشد

از خدا  یرغ یو کم کند یخداوند آن را آشکار م فقط یعنی

 حصلول  بلودن قطعی بیان در ادامه در و ندارد یاز آن آگاه

و  یرمنتظلره غ یعنلی  «لا تلَأْتیکُمْ إِلاَّ بَغْتلَۀً  » فرماید یم یامتق

 ادامله  در و نیمت تدریجی و دهد می رخ واقعه این یکباره

 داری  خبلر  قیامت از( یامبر)ر تو کنند می فکرآنها  گوید می

قلُلْ إِنَّملا   »کیم خود را بلا اسللو  قصلر     مجدداً بنابراین،

 املر  ایلن  عظمت سبب هو ب کند یتکرار م «ها عِنْدَ اللَّهِ علم

 الظهلار، ) کنلد  ملی  تقریلر  و تأکید را آن متوالی، اسالیب در

 اسلالیب  بعلد  آیله  و آیه این در. (209-206 .ص ،م1983

 قیاملت  بله  علم اختصاص اثبات ری در متوالی طور به قصر

 انتظلار  متلوالی  قصلر  از که طور همان و همتند خداوند به

 سلابق  اسللو   مکمل و مؤکد نوعیهر اسلو  به رود، می

 با یامتاز زمان وقوع ق سؤال راسخ در جوا  ین. اولاست

 کله  اسلت  نکتله  ایلن  بیلانگر  کله  شلده  داده إنملا اسلو  

از  یگلری و منظلور د  اند امر نبوده ینا منکر ریامبر مخاطبان

 یلامبر به ر خداوند دارد یم یانب عاشورسؤال خود دارند. ابن

را  آنهلا بد  یتن و بدهد یآنها را جد راسخ دهد یدستور م

 نفیهم  یقطر یناز ا تا یردبگ دیدهنا آمیزشان یهکنا سؤالاز 

 به نداشتنعلم دلیل به او نبوت بر که را ایرادی و عیب هر

باشلد   تعلیملی  و هلم  کند افهار کنند، می وارد قیامت زمان

به مشرکان، همله   یامبرکه منتظرند از جوا  ر یکمان یبرا

، 8ج ،ق1420 عاشلور، ابن)کنند  یدار آگاهی یامتاز زمان ق

 اسللو   با اول قصر از بعد بیفاصله دوم قصر. (376ص. 

 زمان اعین و شود یم یانب است، شدیدتر که است ناس و نفی

. ابلن عاشلور، حلرف    کند می خداوند به مختص را قیامت

 مفیلد ذکلر شلده اسلت،     «یُجلَِّیهلا »با فعلل   که را «لام»جر 

 کله  داند می «عند» یدر معنا و نزدیکی یعنی توقیت معنای

 و شلود  یمل  «اجلیس »از مصدر  «افهار» یمعنا یینتع سبب

 امر آن اهتمامبر فاعل را  «لوقتها»جارو مجرور  تقدیم دلیل

 اول قصر تقریر و تأکید را دوم قصر آوردنو فصل داند می

 یبله معنلا   این و (377، ص. ق1420 عاشور،ابن) داند می

 یلا  نزدیلک  بمیار فاصله در قیامت وقوع زمانآن است که 

. عیمه ثقلل در  شود می اعین قیامت، وقوع زمان همان در

سلنگینی در زملین و   » ،«ثَقُلتَْ فلِی المَّلماواتِ وَ اللْأَرْضِ   »

به این منظور است که ثبوت قیامت ممتلزم فنلا  « ها  آسمان

ها و زمین دیزی کله فنلای    و نابودی آنهاست و در آسمان

و درواقع ایلن عبلارت    خود  را تحمل کند وجود ندارد

کنلد کله دلون     علت وقوع ناگهانی قیاملت را مطلرح ملی   

دهلد و تلا قبلل از     ای سنگین است، ناگهانی رخ ملی  ردیده

وقوع آن هیچ نشانه و اثری معلوم نیمت. در تقدیر عبارت 

فرف متعللق بله آن قلرار     و« یمَئَْلوُنَکَ»بین « کَأَنَّکَ حَفِیٌّ»

کله   «بهاکَأَنَّکَ حَفِیٌّ  عنهالوُنَکَ یمَْئَ»عبارت  یرگرفته و تقد

 یلن مکرر ا صورت هب ینمطلب است که مشرک یناشاره به ا

و  سلؤال تکرار  وجهینو هم ررسیدند یم یامبررا از ر سؤال

 فرمایلد  ملی  خداونلد  باز و کند یرا روشن م یهجوا  در آ

 تکلرار آنهلا از   هدف زیراهمان جوا  اول را به آنها بده  

اقلرار بله جهلل     یا یامتاز زمان ق یمب آگاهک سؤال، ینا

املر   یلن ا بلر  یو تکرار همان جوا  سابق مبتن بوده یامبرر

 و تعلارف  جنبه و بوده جدی اول جوا  نخمت،است که 

 نوبلت  دو در حضرت یکمان جوا  و نبوده اد  رعایت

 امر از اطیعییافهار ب زیرا  است نبوده جهلش به اعتراف

 معلارف  تلرین  عالی به علمبلکه خود  نیمت  جهل قیامت،

 و اسلت  خداونلد  به قیامت به علم انحصاراست که همان 

و در ادامله   بیلاموزد  نیلز  آنهلا  بله  راعللم   ینا داشت قصد

 «ها عِنْدَ اللَّلهِ  إِنَّما علم»عبارت  یمعنا مردم بیشتر فرماید یم

  .(484-481. ، ص8، ج1390 طباطبایی،) دانند یرا نم

 

 ( ه)پراکندمتناثر قصر  .3-4

های متفاوت بلا   در سیاقی را موضوع واحدمتکلم گاه 

تلوان   اسلت کله ملی    دهکراسالیب مختلف و متعددی بیان 

به فلتح  « متناثر»، کار برد را به «ناثرقصر مت»آن تعبیر بار  در

شدن  به معنای رراکنده« ن ر»عین الفعل، اسم مفعول از ماده 

از با  تفاعل است و در اینجلا منظلور از ایلن اصلطیح،     
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هلای مختللف قلرآن،     موضوع واحدی است کله در سلیاق  

تکرار شده و بلا توجله بله ملراد ملتکلم بلرای تأکیلد بلر         

قصلر   موضوع، در هر سیاق، از اسلو  خاصی از اسالمب

با توجه بله آنچله از سلیاق و تحدیلد     . استفاده شده است

شود بلا توجله    دامنه آن و قصر متناثر گذشت، مشخص می

به عنصر وحدت موضوع و ارتبلا  آیلات بلا هلم، دامنله      

گیرد. این  سیاق در این نوع قصر کل متن قرآن را در بر می

نوع استعمال، بیشتر در موضوعات رراهمیتی ماننلد اثبلات   

ید و وحدانیت در قالب حصلر الوهیلت در خداونلد،    توح

حصر وفیفه ریامبران در انذار، حصر علم به زمان معاد بله  

 خورد.  خداوند و ... به دشم می

 

 هایی از قصر متناثر . نمونه4-3-1

 قصر پیامبر در صفت انذار -

را در  یللامبررمختلللف  هللای یاقخداونللد متعللال در سلل

متناسب  ی، اسلوبیاقصفت انذار محصور کرده و در هر س

و حال مخاطب به کلار گرفتله اسلت. اسلتفاده از      یاقبا س

کله شلدت انکلار     یلاتی و است ناس در آ «إن»به  یاسلو  نف

 یرٌا نلذ لّإإن هو  جنّۀ من بصاحبکم ما و﴿مانند  ،است یشترب

 یللامبردادن جنللون بلله ر نمللبت، (184)اعللراف:  ﴾ینمبلل

 ینمشلرک  یامبر از سلو یل شدت انکلار نبلوت ر    دهند نشان

، ابتلدا  یلامبر خداونلد در مقلام دفلاع از ر    ،رو ینا  است  از

اثبلات   یبلرا  ،. در ادامله کند یم ینف ینمبت جنون را از و

و است ناس استفاده  ینف یداو از اسلو  شد یصفت انذار برا

، بله وجله   ینمبل  یردر وصف نلذ  یامبر. با انحصار رکند یم

 ۀکله لازمل   یی. از آنجلا کنلد  ینمبت جنون م ی، نفتری یغبل

امر  ینا ،محکم است یلو دلا یقو ینانذار استفاده از براه

داشلته   یمیکه عقل کامل و قلب سلل  یشخص یقجز ازطر

 یله ، در آ(166، ص. م2007)طلاهر،   شود ینم یمرباشد، م

بر با حصر خود یامر (188)اعراف:  ﴾یرو بش یرالا نذ إن أنا﴿

 یرا از خود نف یببه عالم غ یآگاه یر،و بش یردر صفت نذ

اسلتعمال  و  (9)احقلاف:   ﴾ینمبل  یرملا أنلا الا نلذ   ﴿ کند یم

رد خواسلته   و راسلخ  معلرض  در که یاتیو  إنمّا در آلاس

مملئله   وضلوح  سبب هب آمده، کتا  اهل یا عر  مشرکین

 یناللذ  یقلول  و﴿ یهمانند آ  (117، ص. 1406 دراز،)است 

 لکللّ  و منلذر  انلت  إنمّامن ربّه  یاتآ یهکفروا لولا انزل عل

 قلل  ربلّه  من آیات أنزل لولاقالوا  و﴿و  (7: رعد) ﴾هاد قوم

 ،(50: عنکبلوت )( مبلین  نذیر أنا إنمّا و عندالله الایات إنمّا

به فتح  (70)ص:  ﴾م بِینٌ نَذیِرٌ أَنَا أَنَّمَا إِلَّا إِلَیَّ یوُحَ  إِن﴿ آیه

 یانحصار علت وح یاندرصدد ب یللام تعل یرأنمّا و در تقد

دادن  یمبر ملن، انلذار و بل    یتنها علت وح گوید یاست و م

رفلع   یگاهو در صورت کمر إنمّا در جا یگرد یزاست نه د

شلده   یسلخن وحل   یلن است که بر من فقط ا یمعن ینبه ا

عاشور،  )ابنکنم و در آن افرا  نکنم  یغاست که انذار و تبل

حلج:  ) ﴾ینمبل  یرإنما أنا لکم نذ﴿ ،(104، ص. 4ق، ج1420

 ذکلر  هلم  بلا و إنملا   یمدو اسللو  تقلد   یله آ ین. در ا(49

 . ندارد حصر افاده تقدیم ولی اند  شده
 

 قصر پیامبر در بشریت -

اسللو  بلا طلرق     یزدهبلا سل   یتدر بشلر  یلامبر قصر ر

آنهلا بله زبلان     یشلتر مختلف در قرآن ذکلر شلده اسلت. ب   

درصلدد انکلار    یلامبر ر یتاست که با اثبات بشلر  ینمشرک

از  تواند ینم یامبرر کردند یفکر م یرابودند  ز یامبررسالت ر

 یبا توجه به شدت انکار از نف ،رو یناز ا  جنس بشر باشد

 بشلرٌ  الّا أنتم إن﴿و است ناس استفاده شده است  مانند  «ما»با 

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَروُا مِنْ قوَْملِهِ ملَا   ﴿ ،(10: ابراهیم) ﴾م لنُا

هَذَا إِلَّا بشََرٌ مِ لُْکُمْ یرُِیدُ أَنْ یَتَفَضَّلَ عَللَیْکُمْ وَللَوْ شلَاسَ اللَّلهُ     

 (24 )مؤمنون: ﴾لَأَنْزَلَ مَلاَئِکَۀً مَا سَمِعنَْا بِهَذَا فِی آبَائنَِا الْأَوَّلِینَ

إِنْ هوَُ إِلَّا رجَلٌُ بِهِ جِنَّلۀٌ فتََربََّصلُوا بلِهِ حَتَّل      ﴿بعد  یهو در آ

بله إن و   ینفل  یدتربلا اسللو  شلد    (25: مؤمنلون ) ﴾حِینٍ

بله زبلان    یلز . گلاه ن کننلد  یم یداست ناس، بر انکار رسالت تأک

، قلول  (11: یم)ابراه ﴾م لُکم بشرٌ الّا نحن إن﴿مانند  یامبرانر

آدا   یجرا های یوهاز ش یکیبه  یندر جوا  منکر یامبرانر

و  کنلد  ملی  یبح  است که در آن ابتدا با مخالفان همراهل 

کله اخلتیف موضلوع     یدر حلال  رلذیرد   یآنهلا را مل   یلدل

 یلل اثبلات دل  یدر رل  یجتلدر است و به یاستدلال هنوز باق
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بلر مخالفلان    یدتریشلد  یرنوع بح  تلأث  ینخود همتند، ا

قلول اسلتدلال آنهلا     یبه معنلا  یامبرانقول ر ین،دارد  بنابرا

اسلتدلال آنهلا    یخطلا  یلین تب یبلرا  یا بلکه مقدمه یمت ن

 «لکلن »بلا اسلتفاده از    یلا در ادامله آ  یلل، دل ینبه هم  است

اسلتدلال اسلت    یحو تصلح  یحگلاه توضل  یاستدراک در جا

 أنلا  إنّملا  قلل ﴿ یه. آ(232، ص. 12ق، ج1420عاشور،  )ابن

 (110)کهلف:   ﴾أنمّا الهکم اله واحد یَّإل یوحی م لُکم بشرٌ

 یاسیم است. استفاده از إنمّا دلالت بر آگاه یامبراز زبان ر

از نوع  یهاست. حصر در آ یامبرر یتن به اصل بشرامخاطب

هملتم کله از    یملن انملان   گویلد  یقلب است و مل  یاضاف

نللدارم  یللبتجللاوز نکللرده و علللم بلله غ یتصللفات بشللر

آنهلا را کله    یدهتا عق (647، ص. 15، ج1420عاشور،  )ابن

دهلد.   ییلر تغ ،باشلد  یبعالم به غ یدبا یامبرر کردند یفکر م

فَقَالوُا أبَشَلَرًا  ﴿ذکر شده است  مانند  یمبا اسلو  تقد یگاه

کله در   (24)قمر:  ﴾منَِّا وَاحِدًا نتََّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِی ضلََالٍ وَسُعُرٍ

آن بنابر اسلو  اشتغال، مفعول به مقدم بر فعل شده است  

قصلر   یلد مف یشهاسلو  هم ینطور که ذکر شد ا البته همان

 یدهکیم، فهم یاقو س یحوو دلالت آن بر قصر از ف یمتن

در  یله آ یلرا ز شود  ینم یبرداشت ینجا دنینکه در ا شود یم

کله   یلل دل یلن بلکه بله ا  یمت ن یامبردر ر یتحصر تبع یر

ممؤول عنه است و متصل به همزه اسلتفهام   یامبرر یتبشر

 صدارت طلب، مقدم شده است.

 

 گیری نتیجه .5

دقت در آیات حاوی قصر، ما را به تقمیم جدیلدی   -

سازد که بیغت قدیم بله آن نپرداختله اسلت،     رهنمون می

رفته در کیم با موضوع واحلد، وجله    کار کیفیت اسالیب به

این تقمیم است که قصر را به مفرد و مرکب تقمیم کلرده  

و قصر مرکب نیز خود بله سله نلوع قصلر متلوالی، قصلر       

 ثر منشعب شده است.  متداخل و قصر متنا

صلورت تلداخل،    بهترکیب دو یا دند اسلو  قصر  -

توان قصر  در کیم واحد یا سیاق واحد را می توالی یا تناثر

 . مرکب نامید

در تعریف قصر مرکب، دو عنصر وحدت موضلوع   -

 و سیاق نقش اساسی دارد. 

استعمال دو یا دنلد اسللو  قصلر در یلک جملله       -

شود کله یلا    برای بیان مفهوم واحد قصر متداخل نامیده می

همۀ این اسالیب مؤکلد یکدیگرنلد و بلر مفهلوم واحلدی      

دلالت دارند و گاه هر کدام از اسالیب درصلدد بیلان یلک    

قصر است که متفاوت با دیگری است و جمع آنها در یک 

ار بایلد یکلی از ایلن اسلالیب     نادل جمله ممکن نیمت که 

با توجله بله خصوصلیات اسلالیب و     . ملغی از دلالت شود

ه سیاق، حصر در آیله مخلتص یکلی از اسلالیب قلرار داد     

شود. گاه نیلز دو اسللو  قصلر در دو جملله متلداخل       می

ای کله یکلی از جملیت، معملول      اند  به گونله  کار رفته به

صلر اول  جمله دیگری است و درواقع قصلر دوم در دل ق 

 است.    به کار رفته

درری  صورت ری استعمال دو یا دند اسلو  قصر به -

ای که قصرهای بعد مؤکلد مضلمون    در یک سیاق، به گونه

 شود.   اند، قصر متوالی نامیده می قصر اول

تفاوت قصر متداخل مؤکد و متوالی در دامنه سیاق   -

کیم است  در قصر متداخل، سیاق کیم یک جمله، فرض 

دررلی، سلیاق    ود و در قصر متلوالی دنلد جملله رلی    ش می

 . سازند واحدی را می

در و متعدد  با اسالیب مختلفاستعمال یک موضوع  -

گویند. با توجه به عنصلر   ناثرقصر مترا های متفاوت  سیاق

وحدت موضوع و ارتبا  آیات با هم، دامنه سیاق در ایلن  

گیرد. این نوع استعمال  نوع قصر کل متن قرآن را در بر می

بیشللتر در موضللوعات رراهمیتللی ماننللد اثبللات توحیللد و  

وحدانیت در قالب حصر الوهیت در خداوند، حصر وفیفه 

معاد به خداونلد و ...  ریامبران در انذار، حصر علم به زمان 

 خورد.  به دشم می
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